
آن ها از كدام دموكراسي سخن مي گويند؟!
ــــــــــــرب ــــــــــــرة غ ــــــــــــه ــــــــــــر چ ــــــــــــگ �روي دي

على اكبر عالميان

 اشاره
قِصه پر غُصه دموكراسي غربي و پافشاري مدعيان اين دموكراسي براي صدور آن 
به اقصي نقاط جهان، به يك تراژدي تبديل شده است. اين قصه هر چند به يك 
طنـز تلخ تبديل گرديده، اما در وراي آن مي توان روي ديگر چهرة دروغين غرب 
وحشي را به وضوح مشاهده كرد. غربي كه امروزه داعيه انسان دوستي اش گوش 
فلك را پر كرده اسـت، خود روزگاري پيشقراول توحش ننگين بود و امروزه نيز 
سـردمدار توحّش مدرن شـده است؛ توحش مدرني كه نمايش آن امروزه 

در عراق، افغانستان و ساير نقاط دنيا ديده مي شود. تاريخ سياه 
استعمار، گواهي مي دهد كه كشورهاي به اصطلاح 

صلح طلب امروزي، چه جنايت هايي كه در 
حق بشريت روا نداشته اند. جنايت هايي 

كه بر سنگيني كتاب ننگين قرن ها استعمار 
افزوده است. اسپانيا، پرتغال، هلند، فرانسه، بريتانيا، 

روسـيه و اين اواخر ايالات متحده آمريكا و همة آناني كه در شـمار استعمار 
مي باشند، نمي توانند امروزه مدعي آزادي و برابري حقوق باشند، از صلح و پرهيز 
از جنگ سـخن بگويند و از لزوم پرهيز از خون ريزي دم بزنند؛ چرا كه آنان خود 
محكوم به ارتكاب همه جناياتنـد. در طول تاريخ و در هر جنگ و نزاعي، رد پاي 
اسـتعمار ديده مي شود تا به نوعي به مفهوم دموكراسـي از نگاه آنان پي ببريم. 
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ترور وليعهد = قتل 10 ميليون انسان (!)
جنگ جهاني اول كه از سال 1914 آغاز و 
سال 1918 به پايان رسيد، يكي از بدترين 
نمايش هاي دُوَل غربي و سران استعماري 
ــه جهاني بود. اين نمايش كه در  در عرص
واقع نمايش ريخته شدن خون 10 ميليون 
ــدن 20 ميليون نفر  ــان و مجروح ش انس
ديگر بود، تابلويي از ددمنشي و آدم كشي 
ــتعمارگران را در پيش چشم جهانيان  اس
ــروه متفقين  ــرار داد. اين جنگ، بين گ ق

شامل: امپراتوري بريتانيا، فرانسه، روسيه، 
مونته نگرو،  ــتان،  صربس ــك،  بلژي ايتاليا، 
يونان، پرتغال و روماني از يك سو و دُوَل 
مركزي شامل: آلمان، اتريش، مجارستان، 
ــتان از سوي ديگر واقع  عثماني و بلغارس
ــال 1871 و پس  ــده بود. هر چند از س ش
از پايان جنگ فرانسه و پروس، با امضاي 
ــاي، آرامش نسبي در منطقه  معاهده ورس
اروپاي به اصطلاح متمدن حكمفرما بود، 
ولي اين آرامش در اوت 1914 به سر آمد 
ــه «دورة صلح  ــه در تاريخ ب و دوره اي ك
مسلح» معروف شده بود، با شليك گلوله 
ــل  به وليعهد اتريش پايان يافت و ماه عس
استعمارگران تاريخ، به جهنمي فراموش 

نشدني تبديل شد.

ــيدوك فرانسوا  در 28 ژوئن 1914، آرش
 Archiduc Francois  – ــد  فردينان
ــهر  ــد اتريش، در ش Ferdinand وليعه
ــخصي از اهالي  ــت ش ــارايه وو به دس س
ــاع اتريش،  ــني – يعني فردي از اتب بوس
ــتان بر مبناي احساس ملي  اما اهل صربس
ــد به بهانه اي  ــيد. قتل وليعه – به قتل رس
ــدن آتش اختلافات در  جهت شعله ور ش
ــراي فراهم  ــد و زمينه را ب اروپا مبدل ش
ــدن جنگي تمام عيار و به قولي جهاني  ش
اتريش  حكومت  ــاخت.  س مهيا 
در  ــتقيم»  غيرمس ــتي  «همدس
ــد را متوجه حكومت  ــوء قص س
صربستان مي كرد، زيرا سلاح قاتل 
از زرادخانه هاي بلگراد آمده بود. 
بعد از گذشت سه هفته، اتريش 
ــتان  ــراي صربس ــي ب اولتيماتوم
ــتاد و در آن، از جملة ديگر  فرس
ــركت دادن  ــروط، خواهان ش ش
مأموران پليس اتريش در بازجويي 
عامل سوء قصد شد كه به منظور 
ــتان وي، در بلگراد  يافتن همدس
آغاز شده بود. حكومت صربستان 
اين شرط را رد كرد و به دنبال آن، 
ــتان اعلام جنگ  اتريش به صربس
ــتان  ــگ اتريش و صربس داد. جن
موجب بروز جنگ ميان اتريش و 
روسيه شد؛ چرا كه حكومت تزار 
اعلام كرده بود كه اجازه نخواهد 
ــتان از پاي درآيد». با  داد «صربس
خبر بمباران بلگراد، روسيه فرمان 
بسيج محدود داد كه تنها اتريش را هدف 
ــه 1914)؛ اما چون  قرار مي داد (29 ژوئي
آلمان، هم پيمان اتريش، از سي سال پيش 
ــة تدابير نظامي  ــرده بود كه «ادام اعلام ك
روسيه» را تحمل نخواهد كرد، فرداي آن 
روز، روسيه دستور بسيج عمومي را صادر 
ــن ترتيب منازعة  ــرد (30 ژوئيه). به اي ك
اتريش و روسيه مبدل به منازعه اي اروپايي 
ــد. آلمان حالت «جنگي» اعلام كرد و  ش
ــيه  ــه، اولتيماتومي براي روس در 31 ژوئي
ــيني  ــان عقب نش ــتاد و در آن خواه فرس
ــد؛  ــيج عمومي ش در مورد اقدام هاي بس
ــه  ــور از فرانس در همين احوال، اين كش
ــال پيش هم پيمان  ــت و دو س كه از بيس
ــت تا در جنگ آلمان  روسيه بود، خواس

و روسيه بي طرف بماند. حكومت فرانسه 
از پذيرش اين درخواست خودداري كرد 
ــت آلمان، تصميم به  و همزمان با حكوم
ــت. اول اوت، آلمان  ــيج عمومي گرف بس
ــيه اعلان جنگ داد. دوم اوت، به  به روس
ــنامة بين المللي بي طرفي كه از  رغم اساس
ــرد، آلمان با تهديد  بلژيك حمايت مي ك
ــت كه به ارتش هاي  از اين كشور خواس
ــدن  آلماني اجازه عبور دهد. با پايمال ش
ــك، بريتانياي كبير تصميم  بي طرفي بلژي
گرفت در كنار فرانسه و روسيه وارد جنگ 
شود، اما ايتاليا كه از سال 1882 هم پيمان 
اتريش و آلمان بود، اعلان بي طرفي كرد. 
ــك وليعهد، آتش  ــرور ي ــن ترتيب ت بدي
ــتعل كرد و به جنگي  زير خاكستر را مش
ــد. جنگي كه  دامنه دار و جهاني تبديل ش
ــرور يك وليعهد  ــش از آن كه معلول ت بي
ــد، معلول اين عوامل سه گانه بود: 1.  باش
ــه با آلمان بر سر نواحي  ــمني فرانس دش
آلزاس و لورن كه در سال 1871م از دست 
ــمكش روسيه و آلمان بر  داده بود 2. كش
ــر ناحيه بالكان، كه روسيه براي دست  س
ــه و آلمان براي  ــه درياي مديتران يافتن ب
ــرق نزديك، به آن  ــلط اقتصادي به ش تس
نظر داشتند. 3. رقابت شديد مستعمراتي 
ــتان. بدين طريق؛  و بحري آلمان و انگلس
استعمار و به ويژه غرب وحشي، به جنگي 
ــت زد كه كاملاً خانمانسوز بود. ترور  دس

وليعهد جوان اتريش، خود 
ــد تا نقاب  عاملي ش

ــره غرب و  از چه
(روسيه  ــرق  ش
و اقمار او) به 
ــار رود و  كن

تريش، خود
ا نقاب

ب و
ه
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جنگي را موجب شود كه ميليون ها كشته 
ــد. اين گونه  ــته باش و زخمي در پي داش
ــد كه اولين جنگ جهاني به سبب نزاع  ش
ــي  ــتعمارگران، به آتش دروني در ميان اس
ــران  فراگير كه همه ملت ها را دچار خُس

مي كرد، تبديل شد.
اخطاري كه جدي گرفته نشد!

«اروپا هرگز روي صلح را نخواهد ديد... 
ــود...  ــئله يهوديان حل ش مگر آن كه مس
ــره زمين به حد كافي جا براي  بر روي ك
اقامت يهوديان وجود دارد... براي حل اين 
مسئله فقط دو راه وجود دارد؛ اول اين كه 
يا بايد اروپا و جهان در مقابل خواسته هاي 
من سر تعظيم فرود آورد و كليه يهوديان 
را به جزيره متروكي بفرستند، يا اين كه با 
ــد كه در آن صورت  من به مقابله بپردازن
نيز نسل يهود نابود خواهد شد و نسل ها 
ــاماني  ــاي ديگر نيز از اين نابس و مليت ه
ــهمي خواهند گرفت...» اين اخطار از  س
سوي آدولف هيتلر، رهبر نازي هاي آلمان، 
بعدها به واقعيتي تلخ مبدّل شد؛ واقعيتي 
كه نتيجه آن جنگي سهمگين و پر تلفات 
بود. اين جنگ كه بعدها به جنگ جهاني 
دوم شهرت يافت، طي سال هاي 1945 – 
ــيعي از اروپا و ساير  1939 م، بخش وس
ممالك را فرا گرفت و ده ها ميليون انسان 
بي گناه را گرفتار خوي برتري طلبي هيتلر 
ــوليني و ... كرد.  و ديوانگاني از قبيل موس
ــگ، گروهي كه  ــوي اين جن ــك س در ي
ــدند  ــهور ش بعدها با عنوان «متفقين» مش
ــورهايي نظير ايالات متحده،  و شامل كش
ــد، در  ــه و بريتانيا مي ش ــيه، فرانس روس
مقابل گروهي ديگر موسوم به «متحدين» 
ــا و ژاپن قرار  ــت:  آلمان، ايتالي با محوري
ــكل گيري اين جنگ نيز بر اثر  گرفتند. ش
خوي برتري طلبي و چشم طمع به ديگر 

كشورها شكل پذيرفت.
پس از فتح حبشه و آلباني به دست ايتاليا 
ــه آلمان و ايتاليا در جنگ داخلي  و مداخل
ــپانيا (1939 – 1936) و حملة  ژاپن به  اس
ــلواكي به  چين و الحاق اتريش و چك اسُ
ــان، جرقه هايي از جنگ فراگير  خاك آلم
ــد. دولت هاي انگلستان و فرانسه  زده ش
ــت معروف به  در مقابل اين وقايع، سياس
ــالمت آميز» را پيش گرفتند  «سياست مس
كه با انعقاد پيمان مونيخ در سال 1938 به 

اوج رسيد، اما پس از چندي، 
اين دو كشور شروع به تجديد 
ــتقلال  ــليحات كرده و اس تس
احتمالي  ــاي  قرباني ه ــاير  س
عضو  دُوَل  كشورگشايي هاي 
ــتان  لهس مخصوصاً  ــور،  مح
ــد و با اتحاد  را تضمين كردن
ــوروي، به منظور  جماهير ش
تشكيل يك گروه حافظ صلح، 
ــدند، ولي اين  وارد مذاكره ش
ــيد و  مذاكرات به جايي نرس
در اوت 1939، اتحاد جماهير 
ــان عدم  ــك پيم ــوروي، ي ش
ــان منعقد كرد.  تعرض با آلم
ــه خواهان دانتزيگ و  هيتلر ك
دالان لهستان بود، آزادي عمل 
يافت و اول سپتامبر 1939 به 
ــرد. دو روز  ــتان حمله ك لهس
ــه و انگلستان و تا  بعد، فرانس
10 سپتامبر، همه دومينوهاي 
ــز ايرلند) به آلمان  بريتانيا (ج
ــگ دادند. آلماني ها  اعلان جن
كه به طور برق آسا، كشورهاي 
ــرف خود  ــف را به تص مختل

درآوردند، عاقبت در پشت درهاي ورود 
ــدند و  ــا دژي آهنين مواجه ش ــكو ب مس
اين گونه بود كه ارتش نازي كه شعار فتح 
ــر داده بود، زمينگير شد و  همة دنيا را س
در سال 1945 نيروهاي متفقين به پيروزي 
رسيدند و اين پيروزي كه با تلفات ميليوني 
غير نظاميان همراه بود، برگي ديگر بر كتاب 

قطور جنايات كشورهاي غربي افزود.
هيروشـيما و ناكازاكي؛ جايـي براي تجلّي 

دموكراسي غربي
كتاب قطور جنايات غربي ها به سركردگي 
ــتكباري؛ يعني ايالات  ــد اس قدرت جدي

با  ــا  تنه ــكا،  آمري ــده  متح
ــه پايان  ــروزي متفقين ب پي
نرسيد، بلكه جنايت بارتر از 
قتل عام ميليوني اين جنگ، 
حمله اتمي به دو شهر مهم 
ــود، تا بدين صورت  ژاپن ب
ــا  غربي ه ــات  جناي ــردة  پ
ــود. ساعت نه و  كامل تر ش
15 دقيقه صبح ششم اوت 
1945 ميلادي، اولين جرقه 

ــي غربي زده شد. مردم  صدور دموكراس
ــيما در اين تاريخ، اولين محموله  هيروش
ــا را دريافت كردند:  ــي غربي ه دموكراس

«يك بمب اتمي قوي 
ــات 130 هزار  با تلف
ــري و تخريب 90  نف
دومين  شهر».  درصد 
ــه روز  محموله، امّا س
بعد و در حوالي ظهر، 
ــراي مردم  ــن بار ب اي
ــال شد:  ناكازاكي ارس
ــي اين بار  ــب اتم «بم
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ــال ها بعد در  با تلفات 75 هزار نفري». س
يكي از طبقات زيرين سازمان ملل متحد 
ــه اي كه در  در نيويورك، يك بطري شيش
ــر مردم  ــرارت بمب اتمي كه بر س اثر ح
ــده بود  بي گناه ناكازاكي پرتاب و ذوب ش
را در معرض نمايش گذاشتند. اين شيشه 
ــديد، شكل و فرم خود  در اثر حرارت ش
ــت داده بود. نمايش اين شيشه،  را از دس
ــت  ــت و گوش بيان اين نكته بود كه پوس
ــتخوان مردم نيز طبيعتاً در اثر شدت  و اس
ــوز به شدت  صدمات اين بمب خانمانس
سوخته و خاكستر شده است. اين نمايش 
دموكراسي آمريكايي در ژاپن، هر چند با 
ــدن 200 هزار تن  كشته و زخمي ش
ــود، اما  ــردم بي گناه همراه ب از م
تلفات آن در همين مقدار باقي 
ــداد زيادي از  نماند، بلكه تع
ــر اثر  ــن، بعدها ب ــردم ژاپ م
ــي از  ــرطان ناش ابتلاء به س
جان  اتمي،  ــاي  بمب ه آن 
خود را از دست دادند. اين 
ــي، ظهور  نمايش دموكراس
قدرت جديدي به نام ايالات 
متحده را خبر داد و يانكي ها 
هژموني  ــت  تثبي ــت  جه نيز 
ــود، فقط به اين  برتري طلبي خ
جنايت بسنده نكردند، بلكه جهت 
آن چه گسترش دموكراسي در جهان 
ــت زدند كه  مي خواندند، به جناياتي دس
ذكر چند نمونه از اين دست جنايت ها بر 
ددمنشي مدعيان   صدور دموكراسي صحه  

مي گذارد:
ــيما  1.ويتنـام: پس از بمباران اتمي هيروش
ــيانه ترين  ــايد بتوان وحش و ناكازاكي، ش
ــط آمريكايي ها را در  آدمكشي قرن توس
ــمت جنوب  ــك در قس ــوري كوچ كش
ــيا به نام ويتنام دانست. تهاجم  شرقي آس
گسترده آمريكا به ويتنام با استفاده از 540 
ــرباز آمريكايي – كه در نوع خود  هزار س
يكي از بزرگ ترين لشكركشي ها در طول 
تاريخ به حساب مي آيد – حدود 14 سال 
ــول انجاميد تا بدين طريق به ادعاي  به ط
يانكي ها، دموكراسي در ويتنام حاكم شود. 
ــداد تلفات ارتش آمريكا در اين جنگ  تع
ــوز، بيش از 211 هزار نفر اعلام  خانمانس
شد و طبيعي است چندين برابر اين تلفات 

نيز، مردم ويتنام قرباني جاه طلبي هاي سران 
ــفيد شدند. از جمله اقدامات سياه  كاخ س
ــتفاده از  ــش آمريكا در اين جنگ، اس ارت
ــيميايي محتوي  ــك نمونه بمب هاي ش ي
ــام ايِجِْنتْ اورنج  ــواد نارنجي رنگ به ن م
ــود كه تاكنون نيز  «Agent Orange» ب
اثرات منفي خود را بر مردم ويتنام و حتي 
ــته است.  ــربازان آمريكايي گذاش خود س
ــال 1975، در واقع پاياني  هفتم ماه مي س
ناكام بر صدور دموكراسي آمريكايي ها به 
ويتنام بود تا بدين ترتيب جهانيان از نتايج 

اين صادرات آمريكايي مطلع شوند.
ــادا در قارة  ــور كوچك گران 2.گرانادا: كش
ــز در 25 اكتبر 1983، طعم تلخ  آمريكا ني
دموكراسي صادره از كاخ سفيد را چشيد. 
رونالد ريگان – رئيس جمهور وقت آمريكا 
ــردم ضعيف و فقير  ــي به قتل م - در حال
گرانادا روي آورد كه در همان زمان، كمي 
آن سوتر براي نجات دادن سه  وال كه در 
ــكا گير كرده بودند،  آب هاي يخ زده آلاس
مرتباً با مسئولان آلاسكا تماس مي گرفت 
ــود. او در حالي  تا از حال وال ها مطلع ش
جهت نجات وال ها پنج ميليون و هشتصد 
ــردم بي دفاع  ــزار دلار هزينه كرد كه م ه

گرانادا در زير چرخ دموكراسي 
آمريكايي لهِ مي شدند تا بدين 
ــود از نگاه  طريق مشخص ش
يانكي ها، ارزش يك حيوان از 

انسان بيشتر است (!)
ــر  جزاي ــاكنان  س فيليپيـن:   .3
فيليپين، با استفاده از نوشته هاي 
هوزه رزال «Jose Razal» و 
تحت رهبري اميليو آگوينالدو 
 «Emili Aguinaldo»
خواستار استقلال كشور خود 

ــپانيا بود، شدند. در  كه تحت استعمار اس
ــكا در فيليپين  ــال 1898 ميلادي، آمري س
ــپانيا شد و يك  ــور اس وارد جنگ با كش
ــال بعد اين جزاير را از اسپانيا گرفت.  س
مردم فيليپين، كماكان به شورش مسلحانة 
خود براي يافتن استقلال ادامه دادند، ولي 
ــال هاي 1899 تا  دولت آمريكا در طول س
ــركوب  1901 ميلادي، اين حركت را س
ــع و قمع و رهبر  ــتقلال طلبان را قل و اس
ــتگير كرد. در بعضي كتب  آنان را نيز دس
ــتار را بسيار زياد  تاريخي آمريكا، اين كش
و بي رحمانه نقل كرده اند و بعضي بر اين 
باورند كه تعداد اين كشتار به بيش از 200 
ــده است. ظلم و جور و  هزار نفر بالغ ش
سركوب و غارت و جنايات آمريكا در اين 

جزاير، كماكان ادامه دارد.
هر كجا جنگ است، پاي آنان وسط است

ــام جنگ هاي  ــخ و در تم ــول تاري در ط
ــتعمار در ميان بوده  معروف دنيا، پاي اس
ــرة واقعي آنان  ــت، تا بدين طريق چه اس
مشخص شود. نه فقط جنگ جهاني اول 
و دوم، بلكه در ساير جنگ هايي كه تلفات 
ــته، دست ننگين  جاني زيادي در پي داش
ــي ديده مي شود. در اين ميان  غرب وحش
ــه چند جنگ مهم  مي توان ب

اشاره نمود:
1.جنگ اجتماعي يا جنگ مارسي: 
ــن  ــن متحدي ــارزة خوني «مب
ايتاليايي روم، براي به دست 
آوردن مزاياي شارمندي روم 

(90 – 88 ق.م).»
2. جنـگ انتقـال يـا جنـگ ميراث 
 :«War of Devolution»
«جنگي كه لوئي فرانسه براي 
ــپانيا به راه  ــن هلند اس گرفت
انداخت (1668 – 1667م).»

 Barons» بارون هـا  3.جنـگ 
ــاه و  ــگ بين ش War»: «جن
بارون ها در انگلستان (1267 

«.(1263 –
 Opium» تريـاك  4.جنـگ 
War»: «جنگ بين بريتانيا و 

چين (1842 – 1839).»
5.جنـگ داخلي آمريـكا: «جنگ 
ــمالي  خونين بين ايالات ش
ــورهاي متحد آمريكا با  كش

كشت
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ايالات جنوبي آن كه با 
نام هاي جنگ سرپيچي، 
جنگ انفصال و جنگ 
ــوب نيز  ــتقلال جن اس
ــد.  مي باش ــروف  مع

«.(1861 – 1865)
6.جنـگ داخلي انگلسـتان: 
بين  ــي  داخل ــگ  «جن
و  ــز  چارل ــداران  طرف
پارلمنت  ــان  هواخواه

«.(1642 – 1446)
7.جنـگ دهسـاله: «جنگ 

ــپانيا جهت رهايي كوبا از  كوبايي ها با اس
استعمار اسپانيا (1878 – 1868).»

8.جنگ سـي ساله: «جنگ عمومي اروپا، كه 
ــتر در آلمان بود (1648 –  صحنة آن بيش

«.(1618
9.جنگ شـبه جزيـره: «جنگ فرانسه در شبه 
ــد بريتانيا و نيروهاي  جزيره ايبري بر ض
ــپانيولي و پرتغالي (1814 –  داوطلب اس

«.(1808
ــگ عمومي اروپا كه  10.جنگ شـمالي: «جن
ــمالي اين قاره به  پيش از همه، نواحي ش
ــوئد را در بر مي گرفت (1721 –  ويژه س

«.(1700
11.جنگ صد ساله: «عنوان جنگ هاي فرانسه 

و انگلستان در (1453 – 1337).»
12.جنگ هـاي اروپايي انقلاب فرانسـه: «جنگ 
ــه انقلاب  ــي كه در نتيج ــي اروپاي عموم
فرانسه، سبب وحشت سلاطين و اشراف 
ــر افكار  ــون ممالك اروپا از نش و روحاني
انقلابي بين طبقات پايين درگرفت (1802 

«.(1792 –
ــته جنگ هايي  13.جنگ هاي صليبي: «نام رش
كه مسيحيان اروپا بين قرون 11 و 13م به 
منظور گرفتن اورشليم (بيت المقدس) از 

مسلمين، انجام دادند.»
اين جنگ ها سند متقني بر نادرستي ادعاي 
ــي و  ــتعمارگران در صدور دموكراس اس
انسان دوستي است؛ چرا كه آنان اعتقاد به 

دموكراسي ندارند.
اين غرب وحشيِ وحشيِ

ــي صادراتي غربي ها،  ــت دموكراس حكاي
ــدازي جنگ هاي  ــر به راه ان فقط منحص
ــت، اين فقط بخشي از ابعاد  خونين نيس
ــت. در روي ديگر سكّه  اين قصِّة تلخ اس

مي توان تجلي دموكراسي 
غربي را در ساقط كردن 
ــي  ــاي مردم حكومت ه
كارآوردن  روي  و 
ديكتاتورهاي جاي گرفته 
در قدرت و مسحور در 
تباهي، به روشني مشاهده 
ــي  ديكتاتورهاي ــرد.  ك
ــه در شيلي،  نظير پينوش
ــن در اوگاندا،  عيدي امي
ميلوشويچ در صربستان، 
صدام حسين در عراق و 
ــبز غربِ وحشي بر سر كار  ... با چراغ س
آمدند و پس از آن كه توسط همين مدعيان 
ــي به انواع سلاح هاي  دروغين دموكراس
ــاي پيدا و پنهان  غيرمتعارف و حمايت ه
ــدند و در نتيجه به قتل عام  آنان مجهز ش
ــاير  ــا تن از هموطنان خود و س ميليون ه

پرداختند،  ــا  دني ملل 
سابق  دوستان  توسط 
غربي ها  ــي  يعن خود 
ــت  ــه سياس از صحن
ــر اثر  ــدند. ب محو ش
ــا،  حمايت ه ــن  همي
انسان هاي  بسيار  چه 
ــه از  ــي ك آزاديخواه
دم تيغ غرب وحشيِ 

وحشي گذشتند. سالوادور آلنده و ارنستو 
ــكا، عمر مختار از  چه گوارا از منطقة آمري
منطقه آفريقا، رئيس علي دلواري، اميركبير، 
ــران و صدها  ــان جنگلي از اي كوچك خ
آزاديخواه ديگر، قرباني همين دموكراسي 
ــدند. بر اين كارنامة  صادراتي غربي ها ش
سياه، بايد جنگ  هاي طولاني و قوميتي كه 
ــياري از كشورها از جمله رواندا و  در بس
كامبوج اتفاق افتاد و محصول آن قتل عام 
ــان بي گناه بود را نيز افزود  ميليون ها انس
ــي دروغين دنياي غرب بهتر  تا دموكراس

شناسانده شود.
ــترة جنايات و خونريزي آمريكايي ها  گس
ــت. امروزه  ــا را در بر گرفته اس تمام دني
ــوء صدور  ــر نقطة از دنيا، اثرات س در ه
دموكراسي آمريكايي ديده مي شود. پاناما، 
ــودان، ليبي، عراق، ايران،  هائيتي، زيير، س
افغانستان، چين، كلمبيا، السالوادور و ده ها 
ــور بزرگ و كوچك جهان، طعم تلخ  كش

دموكراسي غربي را چشيده اند.
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